
١٣
٨٥

ار 
 
 / 
ر ٣

 هن
ان
ست
گل

١١١

با گشوده شدن باب مراودة ايرانيان با اروپاييان از دورة 
صفوي، رفته رفته آشنايي آنان با معماري غربي آغاز شد. 
اين آشنايي در دورة قاجار در معماري به ظهور رسيد. تا 
اواخر دورة قاجار برخي از استادان معمار كه بر پشتوانة 
سنت متكي بودند و دست تصرفي هم در معماري داشتند 
ايران  معماري  در  فته  امكانات  بر  تكيه  با  كوشيدند 
امتداد سنت  در  اما  با روزگار خود  متناسب  معماري اي 
آثار  كوشش  اين  حاصل  آورند.  پديد  ايراني  معماري 
اما معماري مقلدانه و  درخشان معماري آن دوره است. 
منفعل در برابر معماري غرب نيز كه از خانه هاي اشراف 
و مؤسسات مدرن حكومتي آغاز شد، نيز بر مسير خود 
مي رفت. با اين همه، تا زماني كه سلسلة معماران ايراني 
برقرار بود و نظام آموزشي و صنفي معماران بر همان مهر 
و نشان گذشته بود، اميد تداوم حيات معماري ايران در 
قالبهاي متناسب با روزگار مي رفت. در دورة لوي اول 
ساختن بسياري از بناهاي مهم به معماران بيگانه سپرده 
شد. با تأسيس نخستين مدرسة معماري در ايران به دست 
آندره گدار مطابق با الگوي مدرسة هنرهاي زيباي پاريس 
به  و  گرفتند  كهن  معماران  از  را  معماري  كار  (بوزار)، 
مهندسان تحصيلكرده در اين دانشكده سپردند، رفته رفته 
معماران كهن به حاشيه يا به زير دست مهندسان جديد 
رانده شدند و سلسلة معماران و آموزش و صنف آنان از 

هم گسست.
بي ترديد اين مرحلة تحول از حساسترين نقاط عطف 
در تاريخ معماري و شهرسازي ايران است، آن چنان كه 
بي شناخت اين مرحله، دريافتن موقع و جايگاه كنوني ما 
ممكن نيست. در اين دوره بود كه برخي از معماران كهن، 
با همة نيرو كوشيدند  لرزاده،  استاد حسين  مانند مرحوم 
سنت گذشته را حفظ و به هر نحو آن را به اين روزگار 
انتقال دهند. بي گمان معماران در آن دوره در موقعيتي بس 
دشوار به سر مي برده اند: از يك سو هنوز دل در گرو باورها 
و آموخته ها و سنن خود داشتند و از سوي ديگر روي به 
فنون جديد و نيازهاي برآمده از زندگي و فرهنگ مدرن 
داشتند. با شناسايي چهره هاي شاخص آن دوره مي توان 
وجوهي از وضع معماران و معماري آن برهه را شناخت. 

در اين مقاله به معرفي يكي از اين معماران مي پردازيم.
معماران  نمونة  معمار  بنائي  علي اصغر  حاج  استاد 
دورة تحول است. او هم به شيوة كهنْ معماري را در كنار 

رضا جان نثاري

استاد حاج علي اصغر 
بنائي معمار

شناختن معماران برجسته در هر دورة تاريخي علاوه بر شناسايي شخصيت 
معماران و احوال آنان، وجوه مهمي از معماري در آن دوره را روشن 
ميكند. اين امر در دوره هاي حساس تاريخ معماري و شهرسازي ايران 
اهميتي دوچندان دارد. يكي از اين برهه ها مرحلة انتقال از دورة قاجار 
به دورة لوي است كه در آن، انقطاع از سنت معماري ايران آشكارا 
محقق شد. استاد علي اصغر بنائي از معماران برجستة آن روزگار است. او 
در حدود ١٢٣ سال پيش در مشهد به دنيا آمد و از كودكي به بنّايي و 
معماري پرداخت و در نظام سنتي آموزش معماري بار آمد. بعدها فنون 
جديد نقشه كشي و نقشه برداري و حتي برخي فنون جديد مهندسي سازه 
را آموخت. سالها مشاور معماري آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد 
بود و نخستين طرح توسعة فلكة حرم رضوي (ع) را او طراحي و اجرا 
كرد. بر مبناي اسناد مكتوب و شفاهي، او علاوه بر انتقال آموخته هاي 
خود از نظام كهن معماري ايران، معنويت معماران گذشته را نيز با خود 

داشته و از اين لحاظ نيز نمونه اي برجسته بوده است.
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استادكاران آموخت و هم با فنون جديد آشنا شد. مانند 
اسلاف خود، عمارت دنيا را با عمارت دل درمي آميخت، 
دل در گرو محبت خدا و اولياي او داشت و با چنين محبتي 
جديد  امور  در  محبت  همين  با  و  مي اد  آجر  بر  آجر 
گسترش شهر مشهد و توسعة مجموعة حرم رضوي (ع) كه 

مقتضاي دوران جديد بود مشاركت مي كرد.

زندگي
خانوادة او در اصل يزدي بودند. پدرش اسماعيل در سال 
۱۲۸۷ق، در اواسط عهد ناصرالدين شاه قاجار، به مشهد 
مهاجرت كرد. علي اصغر در سال ۱۳۰۱ق در همان شهر به 

دنيا آمد. خود در اين باره مي گويد:
اين جانب عبد عاصي الحاج علي اصغر بنائي معمار، پدرم 
بن  علي  مرحوم  بنت  فاطمه  مادرم  رشيد،  بن  اسماعيل 
محمد بن اميرخان يزدي الاصل. پدرم در تاريخ ۱۲۸۷ 
قمري از يزد به مشهد مشرف شد و در تاريخ ۱۳۰۱ 

قمري در شهر مشهد به دنيا آمدم.۱

به  مشروطيت  انقلاب  كه  داشت  سال   ۲۳ ترتيب  بدين 
پيروزي رسيد و در هنگام كودتاي رضاخان ۳۷ساله بود. 
با اين وصف، قاعدتاً در هنگام ساختوسازهاي جديد در 
دورة لوي اول بخش مهمي از مهاراي خود را در نظام 

آموزشي كهن كسب كرده بود.
استاد علي اصغر در سال ١٣٢١ق، در بيست سالگي، 
پسر  پنج  فرزند،  هفت  ازدواج  اين  حاصل  كرد.  ازدواج 
و دو دختر، است. دو تن از پسران او حرفة اجدادي را 
پي گرفتند و در رشتة معماري در دانشگاه تحصيل كردند. 

همچنين پسر يكي از دختران او به رشتة معماري پرداخته 
است.٢

آموزش
از بررسي مسير آموزش علي اصغر بنائي برخي از وجوه 
او  ايراني روشن مي شود.  نظام آموزشي گذشتة معماران 
به  ۱۲۶۹ش،  سال  حدود  در  يعني  هفت سالگي،  در  را 
به مدت چهار  مكتب خانه اي در مشهد سپردند. در آنجا 
سال تحصيل سواد و علوم مقدماتي كرد. پدرش اسماعيل، 
علي اصغر  داشت،  ساختماني  پيشه اي  نيز  او  احتمالاً  كه 
را در دوازده سالگي به استاد زين العابدين يزدي سپرد تا 
و  «استاد  شيوة  به  زمان  آن  در  آموزش  بياموزد.۳  بنّايي 
شاگردي» و آميخته با كار بود. استاد شاگرد خود را چون 
فرزند مي پرورد و به او كار مي آموخت؛ شاگرد نيز خود 
را غلام استاد مي شمرد و با فروتني در جوار او حرفة بنّايي 
و معماري را پله پله ياد مي گرفت. در نظام آموزشي آنان، 
كار و زندگي و آموزش و تربيت درآميخته بود و امري 

واحد به شمار مي رفت. 
علي اصغر پس از سالياني آموختن مقدمات و كليات 
به  نزد استاد حسن عموي كاشاني معمار رفت و  بنّايي، 
مرمت  به ويژه  معماري  دشوارتر  كارهاي  سال  مدت سه 
آثار باستاني را فراگرفت.٤ نمي دانيم او چندساله بود كه به 
شاگردي استاد حسن رفت؛ اما از عبارت «مرمت كارهاي 
باستاني» كه خود استاد علي اصغر در شرح حالش آورده٥ 
اينكه مرمت كارهاي  نكته هايي به دست مي آيد: نخست 
بنا  فنون تخصصي معماري مي شمرده اند؛  باستاني را جزو 
بر اين هنگامي كه علي اصغر تعلّم آن را آغاز كرد، لابد 
سنين نوجواني را پشت سر گذاشته و بنّاي قابلي شده بود. 
ديگر اينكه در زبان آن روزگار به همة آثار تاريخي «آثار 
آثار  «باستاني» هنوز ويژة  باستاني» مي گفتند و اصطلاح 
پيش از اسلام نشده بود. اما از همة اينها مهم تر اينكه در آن 
زمان كمكم آثار گذشتگان را مربوط به دوره اي جز دورة 
خود تلقي مي كردند. پيداست كه معماران دوره هاي پيش 
از او نيز فنون پيچيدة معماري و مرمت را مي آموختند، اما 

به آن «مرمت آثار باستاني» نمي گفتند.
آموزش  از  ديگر  وجهي  از  او  حال  شرح  ادامة 
معماران گذشته حكايت مي كند كه هنوز برقرار بوده است. 
او مي گويد كه در حين آموزش عملي روزانه، شبها نيز، 

ت۱. خانوادة بنائي در 
سال ۱۳۱۶، مشهد، خانة 
استاد بنائي. نشسته بر 
صندلي: استاد بنائي، 
ايستاده از راست: 
مرحوم عباس بنائي، 
پسر بزرگ استاد؛ 
مرحوم دكتر حسين 
بنائي، پسر دوم استاد؛ 
ايستاده در دامن استاد: 
طاهره بنائي، دختر 
استاد. نشسته از راست: 
مرحوم مرتضي بنائي، 
پسر استاد؛ بتول بنائي، 
دختر استاد؛ مهندس 
مصطفي بنائي، پسر 
استاد
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تمرين  و  آموختن  به  زمستان،  دراز  شبهاي  در  خصوصاً 
ترسيم نقشه و به قول خود او «كارهاي كشش» مي پرداخته 
از  كه  بناها  براي  نقشه  ترسيم  او  زمان  در  شايد  است.٦ 
روزگاران كهن در ايران رايج بود،٧ اهميت بيشتري يافته 

بود.
در مسير آموزش معماران قديم ايران آموزش هندسة 
عملي اهميت بسيار داشت. شاگردان معماري وقتي مراحل 
مقدماتي و متوسط آموزش حرفه را پشت سر مي گذاشتند، 
براي  هندسه  دانستن  و  مي پرداختند  هندسه  آموختن  به 
رسيدن به مرتبة معمار امري ناگزير بود. از همين روست كه 
معماران برجسته را «مهندس» (هندسه دان) مي خواندند.٨ 
دانستن حساب نيز براي محاسبات، از جمله برآورد مواد و 
هزينه هاي ساختمان ضروري بود. و استاد علي اصغر در 
كنار اشتغال به حرفة معماري، در نزد مرحوم استاد ميرزا 
عبدالرحمن مدرس به تحصيل خلاص﴾ الحساب شيخ ايي 

پرداخت و هندسه را نيز از همين استاد آموخت.
پانزده ساله بود كه امكان تجربه اي تازه براي او فراهم 
١٣١٦ق،  سال  در  ناصرالدين شاه،  دورة  اواخر  در  آمد: 
گروهي را براي تعيين و نشان گذاري مرز ايران و افغانستان 
مأمور كردند. علي اصغر جوان در ميان اين گروه بود و در 
طي اين كار دشوار براي نشان گذاري مرز از سرخس تا 
زابل، نقشه برداري با دوربين و ميل گذاري بتني را آموخت.٩ 
بعدها هم سنين پختگي استاد با آغاز رواج معماري جديد 
همراه شد. شايد از همين رو بود كه به آموختن فنون جديد 
با فروتني، نقشه كشي جديد را  نقشه كشي روي آورد. او 
از فرزند خود حسين بنائي ياد گرفت كه در آن زمان در 

دبيرستان رسم فني مي آموخت.١٠

آثار و فعاليتها
شايد آموزش رسم فني به سبب نيازي بود كه در ساخت 
وسازهاي جديد معماري و شهرسازي در مشهد احساس 
با  همكاري  ۴۸سالگي،  در  ۱۳۱۰ش،  سال  در  ميكرد. 
شهرداري مشهد را آغاز كرد.۱۱ از گفتة فرزندان او چنين 
برمي آيد كه اين همكاري بيشتر در حوزة شهرسازي بوده 
است.۱۲ بي ترديد او با استادي در معماري كهن و مرمت و 
نيز با آشنايي با فنون جديد نقشه برداري، از ترين كسان 
براي اين كار بوده است. مهمترين كار او در اين دوره اجرا 
(و شايد طرّاحي) نخستين طرح توسعة ميدان حرم مطهر 

حضرت امام رضا (عليه السلام) بود. براي اجراي طرح، بر 
مبناي نقشه اي كه يه شده بود، خانه هايي را كه در طرح 
تخريب قرار داشت با پرچم سرخ نشان مي گذاشت.۱۳ با 
اجراي همين طرح بود كه خيابااي طبرسي و ران پديد 
آمد. در سال ۱۳۱۲ به همكاري خود با شهرداري خاتمه داد 

و مدتي بعد به عتبات رفت.۱۴
و  ١٣١٤ش  سال  در  كربلا  از  مراجعت  از  پس 
شكل گيري جديد اصناف در مشهد، رئيس صنف معماران 
شد.١٥ شايد فعاليتهاي معمارانة او در اين سالها درخشان تر 
از گذشته بوده باشد. از جمله مي توان از برخي اقدامات مهم 
او براي بناي حرم رضوي ياد كرد. يكي از گلدسته هاي 
حرم بر اثر زلزله آسيب ديده و در آستانة ويراني بود.١٦ در 
سال ١٣٢٧ش اين گلدسته را بدون تخريب مرمت كرد.١٧ 
ديگر كار برجستة او در مجموعة حرم حضرت امام رضا 
(عليه السلام) مرمت گنبد اصلي حرم بود. مهندسان جديد 
بر آن بودند كه تعمير گنبد ممكن نيست و ناگزير بايد آن را 
ويران كرد و از نو ساخت. او مانع اين كار شد: بر اساس 
فلزي پيرامون گنبد ساختند و درون  او، سازهاي  طرح 

ت۲. استاد بنائي، ح 
۱۳۳۶ ش. در اين 

تصوير، استاد در حالي 
كه انگشت كوچك خود 
را بر كاغذ تكيه داده 
است، در حال كار 

با قلم فلزي بر روي 
نقشه است. نقشه را 
بر قاليچه اي بر روي 
ميز گسترده است. 

مأخذ تصوير: مجموعه 
عكسهاي خانوادة بنائي

ت۳. گلدستة حرم 
رضوي (ع) كه بر اثر 
زلزله ترك خورده بود، 
بي تا. (احتمالاً پيش از 

۱۳۲۷ش)، 
مأخذ تصوير: 

 www.aqrazavi.org
سايت اينترنتي آستان 

قدس رضوي
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شكاف را با سيمان و بتن پر كردند و كار با موفقيت به 
انجام رسيد.١٨

طرحي ديگر نيز براي آستان قدس رضوي يه كرد 
و آن طرح نخستين ساختمان چهارطبقه در مشهد بود كه 
آن را در فلكة شرقي حرم ساختند.١٩ ساختماني هم براي 
بنّايان مشهد ساخت كه به «بنّاخانه» معروف شد (متأسفانه 
در طول زمان و با اجراي طرحهاي نوسازي، همة اين آثار 
ويران شده است). از آثار خير ديگر او مسجدي بزرگ، به 
نام مسجد بنّاها، در خيابان خسروي مشهد است كه هزينة 

آن را نيز خود پرداخت.٢٠
سال  چهل  حدود  طي  در  بنائي  علي اصغر  استاد 
كه در مقام كارشناس معتمد براي آستان قدس رضوي و 
شهرداري و استانداري خدمت مي كرد، هيچ مزدي دريافت 
زندگي  آا  فروش  و  اجاره  و  بناها  ساختن  از  و  نكرد 

مي گذراند.٢٢
اهميت  بسيار  كار  ابزار  به  خود،  اسلاف  مانند  او، 
سفارشي  و  خاص  خط كشهاي  و  گونياها  حتي  ميداد؛ 
باقي بود. براي  يه مي كرد كه تا مدا پس از وفاتش 
نقشه كشي از كاغذ ضخيم و محكمي استفاده و آن را با ميخ 
و پونيز به ميز چوبي رسم مي چسباند. در مواد و مصالحي 
و  داشت  ويژه  دقتي  مي برد  كار  به  ساختمان  در  كه  هم 
شخصاً بر ساخت آا، به ويژه موادي حساس چون سفال 

و آجر منقوش، نظارت مي كرد.٢٣

احوال معنوي
ويژه  (ص)  پيامبر  خاندان  به  بنائي  علي اصغر  استاد 
حضرت سيدالشهدا (ع) محبتي مخلصانه داشت. ۲۲ساله بود 
كه به كربلا سفر كرد۲۳ و در طي اين سفر دوماهه با عنايات 
خاص آن حضرت زندگي او دگرگون شد. علي اصغر در 
كنار ديگر حاجتها از آن حضرت خواست كه گره زبان او 
را بگشايد؛ اما خداوند به وساطت آن كريم نه تنها آن عقده 
را گشود، بلكه به او طبع شعر بخشيد. او اين توانايي خود 
اين  تا آخر عمر وقف آن حضرت كرد. خود دربارة  را 

واقعه نوشته است:
شب  آخر  ثلث  كردم.  بيتوته  مطهر  حرم  در  را  شبي 
مطالبي را با حالت پريشان حضور آن حضرت عرض 
كردم و متوقع بودم كه آنچه را خواستم آناً آن بزرگوار 
مرحمت فرمايد. چون ساعتي گذشت و اثري نديدم حالتم 

دگرگون شد. از حرم بيرون آمده و پاي ايوان مطهر مانند 
ديوانگان نشسته و از بي قابليتي خود شكايتها كردم. حالت 
غشوه به من روي داد و در آن حالت عالمي را ديدم و 
لطفهايي كه آن بزرگوار در آن حالت به بنده فرمودند. 
از آن بزرگوار خواستم قدرت بيان و طبع روان عنايت 
فرمايند. فرمودند خدا مي دهد ان شاءاالله، و فرمودند «قل 
كمثل المحتشم» [همچون محتشم كاشاني بگو]. بنده چند 

فرد شعر خدمتشان عرض كردم:
تو آن حسين غريبي كه كوفيان ستمگر
هزار پاره تنت را نموده از دم خنجر

فرمودند: 
«بلي منم كه سرم را بريد شمر ستمگر

بلي منم كه تنم پاره پاره گشت ز خنجر»
از صداي گرية زُوّار به خود آمدم. عازم حرم حضرت 
زمزمه  را  حافظ  وشعر  شدم  السلام)  (عليه  ابوالفضل 

مي كردم:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند۲۴
حافظ  غزل  استقبال همين  در  آن شب  در وصف  بعدها 

سرود:
هر چه را خواستم آن شب ز شهنشاه شهيد

شكر الله همه را زان بركاتم دادند۲۵
در غزل ديگري هم دربارة همين واقعه گفته است:

در كودكي ام بود زبان الكن و از دوست
من نطق بيان خواستم او طبع روان داد۲۶

برخي ديگر از احوال و افكار استاد را مي توان از 
ديباچة ديوان اشعارش بازشناخت كه در آن با استفاده از 
استعارات معماري به حمد و ثناي خدا و مدح اولياي او 

پرداخته است. در آغاز اين ديباچه مي خوانيم:
آن كس كه سرشت روز اول گل من

از جلوة خود كرد منور دل من
از مكتب پيغمبر و تعليم  امام

حل شد همة مسائل مشكل من
زين مزرعة جهان و اين خرمن عمر

مهر علي و آل بوَد حاصل من
جنات و جحيم را «بنائي» چه كند
در ساية لطف حق بود مترل من

ترين مقالي كه سرخيل كاروان فنون محاورات تواند بود 
[...] ثناي ذات پاك واجب الوجودي است كه ثمربند  ادراك 

ت۵. روي جلد ديوان 
بنائي، 

ت۶. روي جلد گلستان 
راز، ۱۳۳۲
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ذاتش از تسخير سپاه عقول و اوهام مصون و محروس 
را  آنچه  كمالش  بيپايان  بيابان  در  خيال  سمند  و  است 
شتابد جز به سرمترل بي خبري نتواند رسيد و طاير تيزپر 

روزگار جز تا سر ديوار واماندگي نتواند پريد .

دست آويز  انسان  كه  مقالي  نخستين  الهي،  ثناي  از  بعد 
دربار  همانا  گرديد،۲۷  تواند  كرمش  درگاه  نيازمندان 
فيض آساي كرياس پيغمبري است كه اگر در شب معراج، 
آسمان  رشك  از  نبودي،  دلگرم  او  بازگشتن  به   زمين 
فيض عروجش آسمان ذخيرة سعادت  اگر  و  نياسودي 
ابدي نداشتي، زبان طعن زمين را از خود كوتاه ننمودي .

و بعد، مدح و منقبت شاهنشاهي است كه طناب سرادق 
صوت  صداي  و  كشيده  هستي  قاف  تا  قاف  رفعتش 
فضايلش در نه گنبد سپهر پيچيده. صلوات بيرون از حد 
بر آن پيشواي راه دين و بر اولاد طيبين و طاهرين او 
باد كه نقش بندان كارگاه شرع و آيين اند و معماران بروج 
مشيّدة قواعد دين مبين. قلب دلها را چون روح اند و لجّة 

طوفان هلاك را مانند سفينة نوح.۲۸

استاد علي اصغر بنائي در اواخر عمر بر اثر ابتلا به غدة 
مغزي دچار فراموشي شد و تلاش فرزندان و پي گيري 
مداوا در ران نتيجه اي نداشت. سرانجام در تاريخ دهم 
به  و  يافت  وفات  در سن ۷۹سالگي  ماه ۱۳۴۱ش  آذر 
وقت،  استاندار  دستور  به  را  او  پيكر  پيوست.  اوليايش 

سيدجلال راني، در حرم رضوي به خاك سپردند.۲۹
اين ابيات هم از اوست:

روي دلدار بود قبلة ارباب يقين
شد يقينم دل عارف به جهان قبله نماست

عارفان قبر مرا هيچ نجويند ز خاك
¨
كه بنائي لحدش در دل محزون شماست۳۰ 
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